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 فصل اول

شرح تجربه های تحصیلی دوران ابتدایی و راهنمایی
الف )مقطع ابتدایی:
اینجانب   فرزند ششم ، خانواده نسبتا پرجمعیت و همچنین مذهبی به دنیا آمدم. پدر ومادرم در همه ی زمینه ها برای رشد و تعالی خانواده کوشیدند و از هیچ زحمتی دریغ نکردند و با رنج و سختی فراوان زمینه ساز شکوفایی اعضای خانواده شدند. لازم به ذکر است نهایت قدردانی و تشکر را از این عزیزان که همیشه مشوق بنده ، در همه زمینه ها و مخصوصا در تحصیل بوده اند را داشته باشم و امیدوارم سایه پر مهرشان همیشه نگهدار من باشد ان شاالله .
شروع مدرسه برای من که تابحال از خانواده دور نشده بودم بسیار سخت بود، حتی برای یک نیمروز که باید در مدرسه می ماندم. زیرا پیش دبستانی را نرفته بودم و تجربه لازم را نداشتم. مدرسه ای که برای تحصیل به آنجا میرفتم فاصله چندانی تا منزل نداشت و این مسیر را به همراه برادر بزرگتر از خودم طی میکردم. روز اول مدرسه به همراه مادر و برادر بزرگتر از خودم که در پایه سوم ابتدایی، مشغول تحصیل بود به مدرسه رفتم، اضطراب و نگرانی عجیبی داشتم و تصوراتی قبل از اینکه به مدرسه بروم در ذهنم داشتم. زنگ که به صدا در آمد، مراسم صبحگاهی برگزار شد، در ابتدا قرآن خوانده شد و سپس حدیثی از امامان معصوم (ع) و در آخر هم سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط دانش آموزان خوانده شد، سپس مدیر مدرسه شروع به صحبت نمود؛ و اینکه دانش دانش آموزان یک سال بزرگتر شده اند و به پایه بالاتر آمده اند و همچنین رعایت نظم و انضباط، قوانین مدرسه و احترام به معلمین خود و دوستانتان که در یک کلاس هستید. پایه های تحصیلی بالاتر از قبل کلاسشان مشخص بود ولی کلاس اولی ها هنوز مشخص نبود و باید دانش آموزان برای کلاس انتخاب می شدند. شیوه ی انتخاب دانش آموزان کلاس اولی برای کلاس درس بسیار جالب بود، دانش آموزان که در حدود پنجاه نفر بودند در یک صف ایستاده، و مدیر مدرسه به صورت زوج و فرد دانش آموزان را به کلاس می فرستاد. آنهایی که اعداد زوج بودند در یک کلاس و آنهایی که فرد بودند در کلاس دیگری می فرستاد. آموزگار کلاس اول جناب آقای شعبانی نژاد بودند که مردی میانسال و باتجربه بود. در ابتدای ورود به کلاس آقای شعبانی نژاد سلام و احوال با بچه ها کرد، و درباره ی کلاس و حس و حال مدرسه صحبت کرد و سپس راجع به قوانین کلاس گفتگو کردیم. آقای شعبانی، نام و نام خانوادگی تک تک بچه ها را می پرسید و با آنها احوالپرسی می کرد و اسامی آنها را در دفتر بزرگ سبز رنگی ثبت می کرد. یکی از دانش آموزان به نام فریدون وقتی معلم اسمش را پرسید  شروع به گریه کردن نمود، خاطره ای بود که از اول ابتدایی به یاد می آورم. شور و اشتیاقی که برای یاد گرفتن در من بود، باعث می شد که حروف الفبا را یاد بگیرم تا بتوانم هرچه زودتر کلماتی که در کتاب وجود داشت را بخوانم. آقای شعبانی با دلسوزی به یاد دادن حروف الفبا می پرداخت، از ویژگی هایی که این معلم داشت، دلسوزی و تلاش برای یادگیری بهتر شاگردانش بود که دوست دارم بنده هم در کلاس درس همانند آقای شعبانی نسبت به دانش آموزان دلسوز و مهربان باشم. زنگ های ورزش را دوست داشتم، زیرا بازی کردن با دوستان خیلی خوشایند و جذاب بود. از آن جهت که در مدرسه امکانات ورزشی کم بود و معلم ورزش نداشتیم فقط فوتبال بازی میکردیم. یکی از ضعف هایی که در مدارس وجود داشت این بود که، در مدارس باید امکانات برای انجام بازی های دیگر هم باشد تا دانش آموزان بر اساس علایق خود به انتخاب بازی بپردازند. هر چه از ابتدای مدرسه دورتر می شدیم، جذابیت مدرسه برایم بیشتر می شد و آن ترس و اضطراب ابتدای سال تحصیلی را نداشتم. معلم تکالیفی که برای انجام دادن در منزل می داد را بررسی میکرد و به کسانیکه تکالیفشان را نسبت به بقیه بهتر، زیباتر و خوش خط تر نوشته بود، جایزه می داد. (دادن جایزه به دانش آموزان باعث ایجاد انگیزه ی آنها می گردد، یکی از کار هایی که در کلاس درس انجام خواهم داد، دادن جایزه به دانش آموزان است). جایزه ها کارت های صد – هزار – و ده هزار آفرین بود و هرکس که به امتیاز لازم می رسید می توانست جایزه ی خود را از بانک جوایز دریافت کند.اکثرا جزء نفراتی بودم که جوایز زیادی می گرفتم. هنگام عید نوروز مجله هایی تحت عنوان پیک نوروز به ما می دادند و اعلام میکردند، که هرکس فعالیت هایی که در پیک وجود دارد را به خوبی انجام دهد جایزه دریافت میکند. فعالیت هایی که در پیک بود را انجام دادم و طبق قولی از طرف مدیر مدرسه داده شده بود جایزه خود را دریافت کردم. سال تحصیلی را با گذراندن امتحانات  با موفقیت به اتمام رساندم، این اولین تجربه تحصیلی ام بود که تمام شد و وارد سال دوم از تحصیلم شدم.
معلم پایه های دوم و سوم آقای قربانی بودند که یکی از بهترین سال های تحصیلی من بود، که هم در درس و هم مطالب خیلی زیادی از آقای قربانی آموختم. از صفات نیک و پسندیده ی آقای قربانی صبری بود که در هنگام تدریس داشتند، و مباحثی که دانش آموزان متوجه نمی شدند، چندین بار تکرار می کردند تا یاد بگیرند. (صبر و حوصله ی آقای قربانی از ویژگی هایی بود که در آینده سرلوحه ی کارم قرار میدهم). معمولا جوایز نفرات برتر تحصیلی – ورزشی را در روز بیست و دوم بهمن ماه می دادند؛ زیرا هم جشن پیروزی انقلاب اسلامی را می گرفتند و هم به یاد آوری و از خودگذشتگی هایی که مردم به همراه رهبر انقلاب حضرت آیت االله خمینی (ره) بود می پرداختند. سال دوم و سوم را هم با موفقیت پشت سر گذاشتم. 
معلم سال چهارم آقای حمیدزاده بود، هرچه به پایه های بالاتر می رفتیم، سطح سواد و دامنه یادگیری کلمات وسیع تر می شد. ازجمله خاطراتی که از سال چهارم ابتدایی به یاد می آورم این بود که معلم تکالیف زیادی را می داد که در منزل انجام دهیم، هنگام رونویسی تکالیف چند سطری را ننوشتم، برادر بزرگم متوجه شد بر روی مشق هایی که نوشته بود خط کشید، بنابراین مجبور شدم دوباره بنویسم.
در سال چهارم عضو تیم فوتبال مدرسه بودم، خیلی جالب بود که هر وقت برای انجام مسابقه فوتبال به ورزشگاه می رفتیم، بنابه دلایلی نامشخص  تیم مقابل حضور نداشت به همین صورت تا نیمه نهایی صعود کردیم و تک بازی که انجام دادیم را با نتیجه ،دو به یک واگذار کردیم و به مقام سوم دست پیدا کردیم.البته در سال پنجم ابتدایی در مسابقات فوتبال با اقتدار و تنها با یک تساوی قهرمان شدیم.
معلم کلاس پنجم همانند، سال اول آقای شعبانی نژاد بودند معلمی که حروف الفبا را به ما آموزش داد تا بتوانیم بخوانیم، و سال پنجم تکمیل کننده رسالتی بود که بر عهده داشت. دوران ابتدایی با فراز نشیب ها و خاطراتی که داشت رو به اتمام بود خیلی ناراحت بودم که معلمان زحمتکش و مدرسه ابتدایی که در آن درس می خواندم را ترک میکنم و وارد دوره ی جدیدی از دوران تحصیلی ام می شدم همراه با تجربه ی جدید.
ب )مقطع تحصیلی راهنمایی:
وارد شدن از یک محیط به محیطی جدید همیشه نگرانی و اضطراب متعلق به خود را دارد. در ابتدایی، بیشتر وقتمان صرف بازی و سرگرمی بود ولی راهنمایی دیگر بازی ها با شدت کمتری صورت می گرفت. دوران راهنمایی برخلاف ابتدایی که چهار زنگ چهل و پنج دقیقه ای بود، سه زنگ نود هفتاد و پنج دقیقه ای بود و مدت طولانی را باید روی صندلی می نشستیم، که این مدت زمان طولانی آزار دهنده بود. در راهنمایی درسی به نام حرفه و فن داشتیم،معلم این درس اعلام کرده بود که فعالیت های مربوط به درس جدید را انجام داده و چند سوال طرح کنید. من و چند نفر از دوستانم فراموش کردیم و انجام ندادیم، معلم برای ما تنبیه سختی در نظر گرفت. بخاطر این رفتار معلم ذهنیت من نسبت به معلم حرفه وفن عوض شد، معلم بدون اینکه فرصت دوباره دهد یا علت خواهی کند دانش آموزان را تنبیه کرد.(تنبیه بدنی جزء کارهایی است که در هنگام تدریس در کلاس درس حذف میکنم، زیرا تنبیه بدنی باعث این می شود که دانش آموزان نسبت به مدرسه و درس ذهنیت بدی داشته باشند و به آینده آنها تعمیم پیدا کند). ابتدای مقطع راهنمایی با این خاطره بد آغاز شد، هر چه از سال تحصیلی می گذشت به مدرسه عادت میکردم و در درس هایم پیشرفت میکردم و همیشه جزء نفرات برتر بودم. معلم ریاضی آقای ملکی از جمله معلمانی بود که در هنگام تدریس ریاضی مسائل را طوری بیان می کرد که برای دانش آموزان شیرین و قابل فهم باشد، از جمله ویژگی های آقای ملکی بود که به خاطر سپردم. اول راهنمایی را به موفقیت در نوبت اول و دوم گذراندم و جزء شاگردان ممتاز کلاس شدم، و اینک به پایه دوم راهنمایی راه پیدا کردم.
دوم راهنمایی با دوستان جدیدی آشنا شدم که باهم در یک دانشگاه قبول شدیم(پردیس آیت الله خامنه ای گرگان)، رقابت بین دوستان بسیار نزدیک بود به طوری که یکی از دوستانم اگر نمره ای کمتر از بقیه می گرفت شروع به گریه کردن می کرد. سال دوم راهنمایی هم همانند، سالهای دیگر تحصیل با موفقیت سپری کردم.
آخرین سال تحصیلی در راهنمایی بود که میگذراندم و یکی از خاطره انگیز ترین سال های تحصیلی ام، از جهت که درس هایم نسبت همکلاسی هایم بهتر بودم معلمان من را به عنوان سرگروه انتخاب میکردند. حس خیلی خوبی بود که همانند معلم به بقیه دوستانم کمک میکردم (کمک گرفتن از دانش آموزانی که درس آنها نسبت به بقیه بهتر است می تواند به معلم در اداره کلاس و همچنین به پیشرفت دیگر دانش آموزان کمک زیادی می کند، و معلم وقت بیشتری را در اختیار دارد که به همه موضوعات و مباحث برسد). سال سوم برف زیادی می بارید و در هنگام امتحانات نوبت اول اکثرا تعطیل بودیم؛ بنابراین همزمان با اینکه به مدرسه می رفتیم امتحان هم میدادیم که خیلی سخت بود.در پایان مقطع راهنمایی بیشتردوستانم تصمیم گرفتن که به مدرسه ی دیگر بروند، بنابراین از برخی، از دوستانم جدا شدیم ولی با تعدادی در دبیرستان همکلاسی شدیم.
فصل دوم
شرح تجربه های تحصیلی دوران دبیرستان
ج )مقطع تحصیلی دبیرستان:
مقطع تحصیلی دبیرستان شروع جدیدی برای من در دوران تحصیلی ام بود و در سرنوشت و آینده ام در این فصل از دوران تحصیلیم رقم می خورد، و باید تلاشم را دو چندان میکردم. همراه چند تن از دوستانم به مدرسه ی سید قطب رفتیم، محیط جدیدی که به آن ورود کردیم با راهنمایی و ابتدایی زمین تا آسمان فرق می کرد و مطالب جدید، درس هایی مانند زیست شناسی- فیزیک و شیمی که اصلا با آنها آشنایی نداشتم رو به رو می شدم.  دبیر زیست جناب آقای سعات بود، که دبیری جوان بود؛ اما مطالب درسی را بسیار زیبا توضیح می داد. دوستی به نام مهدی داشتم که به زیست شناسی علاقه ی بسیاری داشت و هدفش را دبیری زیست قرار داد، و سر انجام به هدفش رسید و در رشته ی دبیری زیست در دانشگاه فرهنگیان گرگان قبول شد. مدیر مدرسه سید قطب آقای سنچولی فردی بسیار زحمتکش بود و تمام سعی خود را میکرد تا بهترین دبیران را برای دانش آموزان مدرسه انتخاب کند. خیلی برای پیشرفت دانش آموزان در دروس تلاش و زحمت میکشید.این ویژگی را همیشه در ذهنم به یاد می سپارم . سال اول دبیرستان بسیار مهم بود؛ زیرا برای انتخاب رشته در سال دوم باید کلاس اول دبیرستان را با موفقیت می گذراندیم.
امتیاز لازم را برای انتخاب، رشته مورد علاقه ام، علوم تجربی بود را کسب کردم و خیلی خوشحال بودم و ضمن قبولی در رشته علوم تجربی جزء سه نفر دانش آموز ممتاز کلاس شدم. 
سال دوم دبیرستان را در همان مدرسه سید قطب در رشته علوم تجربی مشغول تحصیل شدم، البته تعداد دانش آموزان نسبت به سال قبل خیلی کمتر بود؛ تقریبا نصف شده بودند، بیشتر دبیران هم همان دبیران سال قبل بودند و نسبت به دانش آموزان شناخت کافی را داشتند. از سال دوم به بعد باید در درس هایم تلاش بیشتری میکردم؛ زیرا سرنوشت آینده ام؛ قبولی در دانشگاه در گرو خوب درس خواندن و قبولی در کنکور سراسری بود. اگرچه درس ها سخت تر و تخصصی تر شده بود ولی با سخت کوشی و تلاش زیاد درس هایم را می خواندم و از دوستانم در درس های ریاضی و فیزیک کمک میگرفتم.
سوم دبیرستان هم همان کلاس قبلی بودیم به جز دو – سه نفر که جدید به کلاس آمده بودند. این سال از اهمیت زیادی برخوردار بود؛ زیرا امتحانات نوبت دوم نهایی بود و بخشی از قبولی در دانشگاه به معدل سال سوم مربوط می شد. من و دوستم برای مسابقات المپیاد در رشته های فیزیک  و زیست شناسی انتخاب شدیم. مرحله نخست سوالات چهار گزینه ای بود که نمره ی قبولی برای شرکت در مرحله دوم را کسب کردیم. مرحله دوم آزمون عملی بود که متاسفانه به علت کمبود امکانات و وسایل آزمایشگاهی  نتیجه لازم را به دست نیاوردیم. یکی از آرزو های من این است که در مدرسه ای که مشغول به تدریس می شوم امکانات لازم برای انجام فعالیت هایی که به صورت آزمایش است را داشته باشد، یا در صورت امکان خود وسایل مربوطه را تهیه کنم. امتحانات سوم دبیرستان که نهایی بود را با موفقیت به اتمام رساندم و به کلاس چهارم رفتم. دبیرستانی که در سال چهارم در آن مشعول به تحصیل شدم، دبیرستان امام علی (ع) بود.
سال چهارم سالی بود که کنکور سراسری را در پیش داشتم؛ بنابراین ساعات مطالعه ی خود را افزایش دادم. روزها به برگزاری کنکور نزدیک می شد، تا اینکه زمان کنکور رسید بدون هیچ استرسی به جلسه کنکور رفتم؛ زیرا دعای پدر و مادر بدرقه ی راهم بود و همچنین مطمئن بودم که به هدفم می رسم. بعد از کنکور به مدت چهل روز به خدمت مقدس سربازی رفتم. از طریق خانواده مطلع شدم که برای مصاحبه در دانشگاه فرهنگیان  پذیرفته شده ام؛ لذا برای انجام مصاحبه به گرگان رفتم، بعد از انجام مصاحبه منتظر اعلام نتایج بودم که خوشبختانه در دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله خامنه ای گرگان پذیرفته شدم و خدا را شاکرم بابت آن.
